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گزارش

... چند روز بعد 
صدای سرفه 

میزهای کناری 
یکی در میان بلند 

می‌شود، یک نفر با 
تب ۳۸ درجه راهی 

اورژانس شده، آن 
دیگری با بدن درد 

شدید راهی خانه 
می‌شود!

38
درجه

صدای عطســـه هـــای بلند مرد با صـــدای فلافل هایـــی که داخل 
یـــک ماهیتابه پر از روغن مشـــغول طلایی شـــدن اســـت، چنان 
ترکیب موســـیقایی خلق کرده که کســـی نداند بـــه خیالش مرد 
رهبر ارکســـتر جایـــی بوده! یـــک فلافل مـــی اندازد بالا و پشـــت 
بندش لااقل ســـه عطســـه به قول حاضرین »مرد افکن« تحویل 
جماعتـــی می دهد که بی صبرانه در انتظار غذایی هســـتند که با 
این حال و روز معلوم نیســـت با چه کیفیتی آماده شـــده اســـت.

ـــرش بـ

مقاوم به ویروس انکار  

مسأله مهاجران چیزی شبیه اضافه وزن است

 شهری که بی‌خیال ویروس‌های پاییزی شده است

 بررسی حواشی و پیامدهای مهاجران غیرقانونی افغانستانی

روایـــت، چهـــار تصویـــر  یـــن چهـــار 
ســـاده از ایـــن روزهـــای همه ماســـت 
کـــه در نقـــاط مختلـــف شـــهر بـــا آن 
دســـت و پنجه نرم می‌کنیـــم. رعایت 
پروتکل‌هـــای بهداشـــتی اگرچه مثل 
گذشـــته ســـختگیرانه اعمال نشـــده 
و کســـی هم دیگـــر بـــرای »درصدها« 
اهمیتـــی قائل نیســـت، امـــا واقعیت 
این اســـت که بیماری‌های ویروســـی 
حالا بـــا هر اســـم و نشـــانه‌ای به همه 
ما نزدیـــک شـــده‌اند. نگاهی بـــه دور 
و برتـــان کـــه بیندازیـــد، خواهید دید 
تعـــداد مبتلایان در چنـــد هفته اخیر 

بالا رفتـــه و هرکس با هر تـــوان بدنی 
بـــا شـــدت و ضعـــف مختلف بـــا یک 
ویـــروس بی‌نام مبـــارزه می‌کند. همه 
ما به عنوان یک شـــهروند مســـئولیت 
اجتماعـــی داریم. بایـــد وقتی صدای 
بیماری از درونمان شـــنیده می‌شود، 
از مـــوج انتقـــال آن جلوگیـــری کنیم.
بعـــد از یک هفتـــه یک خـــط درمیان، 
صـــدای ســـرفه‌های زن حـــالا ممتـــد 
شـــده اســـت... زن امـــا هربـــار بـــه 
روز  یـــک  می‌شـــود.  متوســـل  انـــکار 
آلـــرژی پاییـــزی اســـت، روز دیگـــر بـــه 
مواد بهداشـــتی ســـرویس بهداشـــتی 
حساســـیت نشـــان داده و هـــراز گاهی 
هـــم به خاطر غـــذای تنـــد و پرادویه‌ای 
که نـــوش جـــان کـــرده، گلویش صاف 
نمی‌شـــود... تـــا اینکـــه بالاخـــره تـــب 
و لـــرز پاییـــزی بـــه ســـراغش می‌آیـــد. 
درست همان روزی که مشغول وارسی 

زیتون‌های چیده شـــده داخـــل مغازه 
اســـت، لحظه‌ای که با هیجان به جان 
نیمه‌جـــان ترشـــی‌های وسوســـه‌انگیز 
داخـــل مغـــازه افتـــاده و بـــدون توجه 
بـــه غرولندهـــای آقـــای مغـــازه‌دار، بـــا 
یـــک قاشـــق پلاســـتیکی از ســـطلی به 
ســـطل دیگری مـــی‌رود، هرازگاهی هم 
بـــرای دلخوشـــی ســـایرین کـــه مات و 
مبهـــوت حـــرکات عجیـــب و غریبش 
شـــده‌اند، دستش را به نشـــانه تسلیم 
بـــالا مـــی‌آورد و بـــا خنده‌هـــای بلندی 
می‌گویـــد: »فقط نـــوک زبانم خـــورده، 
قاشقم تمیز اســـت!« نیم‌ساعت بعد، 
امـــا حال و روز زن دیدنی اســـت. از زور 
ســـرفه‌هایی که قطع نمی‌شود، کارش 
بـــه درمانـــگاه چنـــد قـــدم آن‌طرف‌تر 
از مغـــازه می‌کشـــد. زن کـــه حـــالا از 
تـــب و ضعفـــی کـــه معلـــوم  شـــدت 
نیست از کجا ســـروکله‌اش پیدا شده، 

بدجـــور بی‌حـــال شـــده، خـــودش را 
کشان‌کشـــان به درمانگاه می‌رســـاند. 
با همان حرکات عجیبش روی صندلی 
می‌نشـــیند کـــه یک نفـــر زودتـــر از او از 
شـــدت تـــب، بی‌حـــس شـــده و حالا 
هـــم زیر ســـرم منتظـــر مانده تـــا بلکه 
یـــک نفر به دادش برســـد. زن ســـرش 
را بـــه تکیـــه‌گاه صندلـــی می‌چســـباند 
و بعـــد هم با دســـتی کـــه چندیـــن بار 
عطســـه‌های بلنـــدش را خنثـــی کرده، 
ســـعی می‌کند به دیگـــران بفهماند که 
چیزی نیســـت، فقـــط یک افـــت قند 
ســـاده اســـت! همین؛ به قول خودش 
یک بی‌حالی ســـاده تا رســـیدن به اتاق 
دکتر، برایش دو ســـاعت آب می‌خورد. 
زن امـــا همچنـــان تقـــا می‌کنـــد تا به 
دیگـــران ثابت کنـــد، حالـــش آنقدرها 
هم کـــه دیـــده می‌شـــود، بد نیســـت. 
بـــرای همین مـــدام با لبخنـــدی که به 

حضـــور پررنـــگ اتباع افغانســـتانی در 
نقـــاط مختلف کشـــور، ایـــن روزها به 
بحث داغ محافل رسمی و غیررسمی 
مـــا ایرانی‌هـــا تبدیـــل شـــده اســـت. 
برخـــی از مـــا بـــاور داریم کـــه حضور 
اتبـــاع افغانســـتانی بـــدون مجوزهای 
قانونی و اعمال درســـت سیاست‌های 
مهاجرپذیـــری، یک زنـــگ خطر برای 
افزایـــش آســـیب‌های اجتماعـــی در 
کشور اســـت و در مقابل عده‌ای دیگر 
معتقدیـــم، ایـــن موج افغان‌ســـتیزی 
کـــه در هفته‌هـــای اخیـــر بویـــژه در 
شـــبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی 
علیه افغانســـتانی‌ها به راه افتاده، جز 
ایجـــاد بدبینی و تولید خشـــم و نفرت 
نســـبت به مهاجـــران بی‌پنـــاه، آورده 
دیگـــری نـــدارد. بـــا این همـــه رویکرد 
ســـومی هـــم وجـــود دارد و آن اینکـــه 
نباید بـــه همه اتبـــاع افغانســـتانی به 
یک چشـــم نگاه کرد و حتماً باید بین 
افغانســـتانی‌هایی کـــه بـــا مجوزهای 
قانونی وارد کشـــور شـــده و با شرافت 
و ســـامت زندگی می‌کنند، با افرادی 
کـــه معلـــوم نیســـت چـــه پیشـــینه و 
عقبـــه‌ای دارنـــد، تفکیک قائل شـــد. 
تعـــداد اتبـــاع افغانســـتانی در ایـــران 
البته همچنان محل بحث و مناقشـــه 
اســـت و معلـــوم نیســـت دقیقـــاً چه 
تعداد از مهاجران افغـــان در ماه‌های 
اخیـــر وارد کشـــور شـــده‌اند. برخـــی 
گمانه‌زنی‌هـــا تأیید می‌کنـــد که تعداد 
مهاجران افغانستانی بعد از سال 1400 
افزایش چشـــمگیری داشته است. به 
گفتـــه مدیر پژوهش انجمـــن دیاران، 
تعداد مهاجران افغانســـتانی احتمالاً 
حـــدود 6 تـــا 7 میلیون نفر اســـت که 
4 میلیون نفر از آنها به شـــکل رسمی 
در ایـــران زندگی می‌کننـــد. در همین 
زمینـــه دفتـــر پژوهش و بررســـی‌های 
خبری ایرنـــا در میزگردی به بررســـی 
چالش‌های افزایش حضور مهاجران 
افغانســـتانی در ایران پرداخته است.

 
مسأله مهاجران چیزی شبیه 

اضافه وزن است
نشـــان  ادعاهـــا  و  شـــواهد  برخـــی 
می‌دهد کـــه تعداد اتباع افغانســـتانی 

بعد از حضور طالبان در ایران بیشـــتر 
شده است، اما آیا شواهد و مستنداتی 
کـــه ایـــن ادعاهـــا را ثابت کنـــد، وجود 

دارد؟
ســـید محمد‌موسی کاظمی، پژوهشگر 
مســـائل اجتماعـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
نمی‌تـــوان در این مورد شـــواهد دقیق 
و مطمئن مطرح کـــرد، می‌گوید: »طی 
یـــک ســـال گذشـــته برخی رســـانه‌ها 
عنـــوان کردنـــد، جمعیت نســـل‌های 
گذشـــته افغانســـتانی‌هایی کـــه طـــی 
چنـــد دهـــه گذشـــته بعـــد از انقـــاب 
در ایـــران حضـــور داشـــتند، حـــدود 
۴.۵ تـــا ۵ میلیـــون نفـــر بـــوده و اظهار 
نظرهـــای رســـمی هم بـــه نوعـــی این 
امر را تأییـــد می‌کند. بـــرای مثال وزیر 
امور خارجه سال گذشـــته اعلام کرد، 
حدود ۵ میلیـــون نفر افغانســـتانی در 
ایـــران هســـتند. امـــا برخی رســـانه‌ها 
ارقام بالاتـــر تا حـــدود ۱۰ میلیون نفر را 
عنوان کردند و برخی هم مشـــاهدات 
عینی خود را دارنـــد. برای مثال عنوان 
می‌کننـــد برخوردهایشـــان بـــا افـــراد 

افغانســـتانی بیشتر شـــده است.«
بـــه گفتـــه او، مســـأله افغانســـتانی‌ها 
چیزی شبیه مســـأله فقر و تورم است؛ 
دولت رقمـــی را به عنوان آمار رســـمی 
مطـــرح می‌کند و بعد مردم بر اســـاس 
آنچه در واقعیت بـــا آن مواجهند، نظر 
متفاوتـــی دارنـــد. خیلی از مـــردم هم 
براســـاس مشـــاهدات در متـــرو، صف 
خریـــد و... معتقد بـــه افزایش حضور 
مهاجـــران هســـتند و نمی‌تـــوان ایـــن 
نظـــر را نادیـــده گرفـــت. امـــا موضوع 

افغانســـتانی‌ها در ایـــران را در چنـــد 
ســـطح می‌تـــوان بررســـی کـــرد. البته 
ایـــن پدیده هم آثـــار مثبت و هـــم آثار 

دارد. منفی 
کاظمی ادامه می‌دهـــد: »اگر بخواهیم 
یـــک تمثیل ارگانیک داشـــته باشـــیم، 
می‌توانیـــم حضـــور افغانســـتانی‌ها در 
ایران را مثل اضافه وزن نســـبت به قد 
بدانیم کـــه باعث عدم تعادل و فشـــار 
مضاعـــف بـــه بـــدن می‌شـــود و البتـــه 
تأثیرات آن از نظر اقتصادی، اجتماعی 
و ســـایر ابعاد بر جامعه ایـــران تحمیل 
می‌شـــود و این مردم هستند که بیشتر 
با آنها مواجه هســـتند و مسئولان درک 
ملموســـی از آن ندارند. بـــرای مثال در 
حاشیه شـــهرها در صف‌های اتوبوس 
یا نانوایی بیشـــتر به چشـــم می‌خورد. 
بـــود،  نوشـــته  روزنامه‌هـــا  از  یکـــی 
شرایطی که افغانســـتانی‌ها در حاشیه 
شـــهرها ایجاد کرده‌اند )مانند سکونت 
چند خانواده در یـــک واحد آپارتمانی( 
باعث شـــده نرخ اجاره بها بشدت بالا 
برود. در مـــورد بیـــکاری و فرصت‌های 
شغلی که ایرانیان می‌توانستند داشته 
باشـــند، به واســـطه حضور آنهـــا کمتر 
شده و در مجموع شـــرایطی که اکنون 
با آن مواجه هســـتیم، مطالبه‌ای را نزد 

مردم ایجاد کرده اســـت.«
کاظمـــی با انتقـــاد از نبود یـــک رویکرد 
اتبـــاع  حضـــور  بـــه  نســـبت  شـــفاف 
افغانســـتانی در ایـــران می‌گوید: »یک 
مســـأله دیگـــر این اســـت کـــه رویکرد 
شـــفافی وجـــود نـــدارد. بـــرای مثـــال 
عنوان می‌کننـــد که افغان‌هراســـی یا 

افغان‌ســـتیزی نباید باشـــد و از طرف 
دیگـــر خواســـتار بازگشـــت آنهـــا بـــه 
کشورشان هســـتند. رویکرد حاکمیت 
در مـــورد مهاجـــران افغان مشـــخص 
نیســـت. در ایـــن فضا شـــرایطی پیش 
می‌آیـــد کـــه بســـیاری از صحبت‌ها که 
پشـــتوانه منطقـــی ندارنـــد، مثل حق 
رأی بـــه مهاجران مـــورد پذیـــرش قرار 
بگیرنـــد. بنابرایـــن به نظـــرم باید یک 
رویکـــرد شـــفاف اتخاذ شـــود کـــه اولاً 
قرار اســـت با مـــوج جدیـــد مهاجران 
افغانســـتانی چـــه کار کنیـــم؟ ضمـــن 
اینکـــه الان بایـــد دیـــد اینهـــا مهاجـــر 
محســـوب می‌شـــوند یـــا نـــه؟ مهاجـــر 
کســـی اســـت که از مرزهای کشـــور به 
صورت قانونی وارد می‌شـــود و مراحلی 
خـــاص را طی می‌کند و مشـــخصاتی از 
آنها ثبت می‌شـــود. واقعـــاً چند درصد 
افغانســـتانی‌ها اوراق اقامـــت در ایران 

دارند؟« را 
 

سیل مهاجرت تکراری به ایران
ر  د صلـــی  ا ی  لش‌هـــا چا ز  ا یکـــی 
از  آمـــار دقیـــق  نبـــود  ایـــن حـــوزه، 
افغانستانی‌هاســـت. واقعـــاً چه تعداد 
اتبـــاع افغانســـتانی در حـــال حاضـــر 
در ایـــران زندگـــی می‌کننـــد و اساســـاً 
ظرفیـــت مهاجرپذیری ایـــران در این 

زمینـــه چقدر اســـت؟
کارشـــناس  جهانبخـــش،  مصطفـــی 
مرکـــز پژوهش‌های مجلس بـــا بیان 
اینکـــه آمـــار دقیقـــی در ایـــن زمینـــه 
براســـاس  بیشـــتر  و  نـــدارد  وجـــود 
حـــدس و گمـــان اســـت، می‌گویـــد: 

زور روی صورتش نگه داشـــته، ســـرش 
را بـــه ســـمت دیگران تـــکان می‌دهد و 
می‌گوید: »امـــان از این هوای پاییزی!«

سرو غذا با عطسه
مـــرد  بلنـــد  ی  عطســـه‌ها ی  ا صـــد
بـــا صـــدای فلافل‌هایـــی کـــه داخـــل 
یـــک ماهیتابـــه پـــر از روغن مشـــغول 
طلایی شـــدن اســـت، چنـــان ترکیب 
موســـیقایی خلـــق کـــرده کـــه کســـی 
نداند، بـــه خیالش مرد رهبر ارکســـتر 
جایـــی بـــوده! یـــک فلافـــل می‌اندازد 
بالا و پشـــت‌بندش لااقل ســـه عطسه 
به قول حاضریـــن »مرد افکن« تحویل 
جماعتـــی می‌دهـــد کـــه بی‌صبرانـــه 
در انتظـــار غذایی هســـتند کـــه با این 
حـــال و روز معلـــوم نیســـت بـــا چـــه 
کیفیتی آماده شـــده! مرد هـــراز گاهی 
با دســـتی کـــه مشـــغول خالـــی کردن 
نان‌های ســـاندویچی اســـت، دســـتی 
به ســـروصورتش می‌کشـــد و کمی هم 
که از شـــدت عطســـه‌هایش کم شـــد، 
دوباره به ســـراغ چنگال بزرگی می‌رود 
کـــه فلافل‌هـــا را زیر و رو کنـــد. جالب 
اینکـــه تمـــام ایـــن صحنه‌هـــای رئـــال 
از جلـــوی چشـــم جماعت گرســـنه‌ای 
رد می‌شـــود کـــه تنهـــا صدایـــی کـــه 
می‌شـــنوند، صـــدای غذاســـت. مـــرد 
20-15 نـــان ســـاندویچی را کـــه خالـــی 
و پـــر کـــرد، از شـــدت خســـتگی روی 
چهارپایـــه زهوار دررفتـــه داخل مغازه، 
نیمه‌جـــان می‌افتـــد... کســـی اما به 
خیالش هـــم نیســـت... نه ماســـکی 
وجـــود دارد و نـــه دســـتمال تمیـــزی 
کـــه ایـــن وضعیـــت درب و داغـــان را 
سروســـامان دهد. کمـــی بعدتر مرد با 
تکه‌پارچـــه‌ای که رنگـــش از زور چرک 
و کثیفـــی قابل تشـــخیص نیســـت، به 
جان روغن‌هـــای مانده‌ایـــی می‌افتد 
که دور تا دور شیشـــه جلوی دخل‌اش 
پریده اســـت، نزدیکی‌های ظهر تعداد 
مشـــتری‌ها چنـــد برابر می‌شـــود. مرد 
از بیچارگـــی بـــا یـــک دســـتش دخل 
می‌زند و با دســـت دیگرش ظرف‌های 
خالـــی سلف‌ســـرویس پرطرفدارش را 

می‌کند. پـــر 

آلرژی به مرخصی!
اینکـــه  هـــوای  بـــه  اســـت  روز  ســـه 
ســـینوس‌هایش بـــاد خورده، ســـرش 
را روی میـــز کار می‌گـــذارد و بعـــد هـــم 

»در دوره اخیـــر کـــه طالبان از ســـال 
۱۴۰۰ مجـــدداً مســـتقر شـــد، قطعـــاً ما 
با ســـیل مهاجـــرت مواجه شـــده‌ایم. 
از ابتـــدای انقـــاب تاکنـــون، ۴ تـــا ۵ 
مـــوج مهاجـــرت افغان‌ها را داشـــتیم 
که اولـــی با حملـــه جماهیر شـــوروی 
بـــه افغانســـتان انجـــام شـــد. بعـــد 
جنگ‌هـــای داخلـــی و قدرت‌گیـــری 
طالبـــان، حملـــه ایـــالات متحـــده و 
مجـــدد  قدرت‌گیـــری  هـــم  اخیـــراً 
طالبـــان باعث شـــد ســـیل مهاجرتی 
پیش بیاید. اما توجه داشـــته باشـــید 
کـــه نمی‌تـــوان آمـــار دقیـــق داد، زیرا 
بســـیاری از اتباع به صـــورت غیرمجاز 
وارد شـــده‌اند. بـــه نظـــرم آمـــار ۶ تـــا 
۷ میلیـــون افغانســـتانی در ایـــران به 

واقعیـــت نزدیک‌تـــر اســـت.«
او ادامـــه می‌دهـــد: »تقریبـــا از ســـال 
۵۹ کـــه اتباع افغانســـتانی بـــه صورت 
گســـترده وارد کشـــور ما شـــدند، این 
ســـیل مهاجـــرت چنـــد ســـری تکرار 
شـــده و شـــیوع پیدا کرده اســـت. اما 
در این مـــورد، دو مطلب بســـیار مهم 
اســـت: یکی بازنمایی این مســـأله در 
جامعه ایرانـــی از طریق رســـانه‌ها که 
ســـبب شـــده به این مســـأله بیشـــتر 
توجه شـــود. بخش دیگر روند جهانی 
اســـت. بر اســـاس آمارهـــای جهانی، 
بعـــد از تغییـــرات اقلیمـــی، در آینده 
نزدیک، مهاجرت یک مســـأله جهانی 
اســـت. یعنـــی اولین چالـــش جهانی 
مـــا تغییـــرات اقلیمی اســـت که یکی 
از مبانـــی شـــکل‌گیری مهاجـــرت هم 
هست. دومی، ســـیل مهاجرت‌هایی 
اســـت کـــه در دنیـــا شـــکل می‌گیرد. 
بـــرای مثال جنـــگ، بلایـــای طبیعی، 
دســـت  دولت‌هـــای  قدرت‌گیـــری 
راســـتی افراطی در غرب، طرفداری از 
ترامپ به دلیـــل دیـــوار مکزیک و... 
ســـبب افزایش مهاجـــرت و بازنمایی 
آن شده اســـت. در نتیجه یک فضای 
ضـــد مهاجرتی نه تنهـــا در ایران بلکه 
در کل دنیا ایجاد شـــده اســـت و قطعاً 
ایـــن موضـــوع بازتاب‌هایـــی هـــم در 

کشـــور ما دارد.«
 

هیچ آمار دقیقی از تعداد 
افغانستانی‌ها در ایران وجود ندارد
یـــر  مد  » حقیقت‌طلـــب ن  پیمـــا «
پژوهش انجمن دیـــاران درباره تعداد 
مهاجران افغانســـتانی به نکته جالب 
توجهی اشـــاره می‌کنـــد. او می‌گوید: 
»بـــه طور معمـــول وقتی ۴، ۵ ســـال از 
سرشـــماری می‌گذرد، تعداد مهاجران 
قانونی بـــا مهاجـــران غیرقانونی برابر 
می‌شـــود. یعنی اگـــر مثـــاً ۲ میلیون 
نفـــر مهاجر قانونـــی داریـــم، می‌توان 
نتیجـــه گرفـــت کـــه ۴ میلیـــون نفـــر 
مهاجـــر در ایران حاضر هســـتند. فکر 
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کـــه کمـــی خوابش بـــرد و بـــه اصطلاح 
حالـــش ســـرجایش آمـــد، دوبـــاره روز 
از نـــو روزی از نـــو. چند روزی می‌شـــود 
که بـــا ایـــن حـــال و احوال پشـــت میز 
ولـــو می‌شـــود و هرکس هم کـــه کمی 
اعتراض کـــرد، با صـــدای عصبانی زنی 
مواجـــه می‌شـــود کـــه می‌خواهـــد بـــه 
دیگـــران بفهمانـــد که خبری نیســـت 
از دیگـــران اســـت!  و حالـــش بهتـــر 
ایـــن احـــوال کارمنـــد ۴۵ ســـاله یکی از 
شـــرکت‌های دولتی اســـت کـــه ظاهراً 
جانش به مرخصی‌هایش وصل اســـت 
و معلوم نیســـت با چه حساب و کتابی 
ترجیـــح می‌دهد تـــا آخریـــن لحظه‌ای 
که زورش می‌رســـد، پشـــت میز کارش 
مقاومـــت کـــرده و تن به بیمارســـتان و 

درمانـــگاه و خانـــه ندهد.
او حتـــی از تـــرس اینکه مبادا پوســـت 
صورتش چـــروک بردارد، بـــه این بهانه 
کـــه نمی‌تواند نفس بکشـــد، ماســـک 
نمی‌زنـــد و هرکـــس هـــم کـــه خـــدای 
نکرده نـــگاه چپ بکند، تـــا دو روز باید 
عواقـــب نگاهـــش را بـــا غرولندهـــای 
رگبـــاری او پـــس بدهد. ســـینوس‌های 
بادکـــرده خانـــم کارمنـــد بعـــد از یـــک 
هفتـــه تبدیل بـــه صـــدای خس‌خس 
گلویـــی می‌شـــود کـــه راه صدایـــش را 
مســـدود کرده! زن اما به این راحتی‌ها 
بی‌خیـــال »نیامدن« نمی‌شـــود. اصرار 
دارد که دچـــار آلرژی شـــده و دوره‌اش 
که تمام شـــد، صدایش دوبـــاره همان 
صـــدای بلندی می‌شـــود که همیشـــه 
برق از ســـر همکارانـــش پرانده... چند 
روز بعد صدای ســـرفه میزهـــای کناری 
یکی در میـــان بلند می‌شـــود، یک نفر 
با تب ۳۸ درجه راهی اورژانس شـــده، 
آن دیگـــری بـــا بـــدن درد شـــدید راهی 

خانه می‌شـــود!

آرایش پاییزی
به بهانه ســـردی هوا، پنجره‌ها را کیپ 

تا کیـــپ بســـته‌اند. تنها راه نفـــوذ هوا 
همـــان در بـــزرگ ورودی اســـت که با 
پـــرده چرمی بلندی پوشـــانده شـــده. 
شـــلوغی کـــه بـــه اوج می‌رســـد، بـــوی 
رنگ و لاک با صدای ســـرفه و عطســـه 
چنـــان درهـــم آمیختـــه می‌شـــود کـــه 
صـــدا به صـــدا نمی‌رســـد... اســـمش 
را گذاشـــته‌اند، یکـــی از معروف‌تریـــن 
زنانـــه شـــمال شـــهر.  آرایشـــگاه‌های 
حتی اگـــر نخواهید کار ویـــژه‌ای هم در 
این آرایشـــگاه انجام دهیـــد، چندصد 
هـــزار تومـــان پیاده‌ایـــد و وای بـــه آن 
روزی کـــه تصمیمتـــان صافـــی برزیلی 
یـــا آمبـــره موهایتـــان باشـــد، در ایـــن 
صـــورت با کمتـــر از ۱۵ میلیـــون تومان 
کارتـــان راه نمی‌افتـــد. بـــا وجـــود این 
در این فضـــای لاکچری پـــر زرق و برق 
نـــه خبـــری از تهویـــه بزرگ و نـــه حتی 
ماســـک و دســـتکش یکبـــار مصـــرف 
ارزانی اســـت که مشـــتری‌ها را از شـــر 
ایـــن ویروس‌هـــای پاییـــزی مدشـــده، 
در‌امان نگـــه دارد. زن که حالا به قول 
خـــودش بعـــد از ماه‌هـــا بـــه میهمانی 
آنچنانی دعوت شـــده، از تـــرس اینکه 
آبـــی کـــه از چشـــم‌ها و دماغـــش راه 
آرایـــش صورتـــش  ترکیـــب  افتـــاده، 
را به‌هـــم بزنـــد، یـــک مشـــت قـــرص 
ضدحساســـیت و سرماخوردگی و چند 
مولتی‌ویتامین رنگـــی عجیب و غریب 
را یکجـــا می‌انـــدازد بـــالا و بعـــد هم با 
همـــان چهره رنگ‌پریده و چشـــم‌های 
تنگ‌شـــده‌ای کـــه از شـــدت بی‌حالی 
نای باز شـــدن نـــدارد، می‌نشـــیند زیر 
دســـت خانم آرایشـــگر. هرازگاهی هم 
با حالت پریشـــانی ســـرش را به سمت 
آیینـــه بلنـــد می‌کنـــد و بعـــد هـــم کـــه 
می‌بینـــد زور رنـــگ و لعاب ســـرخاب و 
ســـفیداب، به رنگ‌پریدگـــی چهره‌اش 
نرســـیده، بـــه خانـــم آرایشـــگر اصـــرار 
می‌کنـــد کـــه دوز آرایشـــش را بیشـــتر 

. کند

نمی‌کنـــم هیـــچ نهـــادی بتوانـــد آمار 
دقیقـــی از مهاجـــران افغانســـتانی در 
ایران بگوید. اما ما یک‌ســـری شاخص 
داریم. آخرین سرشـــماری که در مورد 
مهاجـــران افغانســـتانی انجام شـــده، 
ســـال گذشـــته از فروردین تـــا تیرماه 
۱۴۰۱ بوده اســـت. وزارت کشـــور اعلام 
کـــرد هـــر کســـی کـــه مدرکی نـــدارد، 
ثبت‌نـــام کنـــد و مدرکی به آنهـــا داده 
شـــد به اســـم برگه سرشـــماری. طبق 
گفتـــه وزیـــر کشـــور در آن زمـــان، ۲ 
میلیـــون و ۳۰۰ هـــزار نفـــر از مهاجران 
بـــدون مدرک در آن طرح سرشـــماری 
شـــرکت کردند، این غیر از کسانی بود 
که مـــدرک اقامتی در ایران داشـــتند. 
مرکـــز ملی آمـــار ایـــران هم در ســـال 
۱۳۹۵ گفتـــه بـــود، یک میلیـــون و ۶۰۰ 
هزار نفـــر مهاجـــر افغانســـتانی دارای 
مدرک اقامتی در ایران هســـتند؛ ۷۶۰ 
هـــزار نفرشـــان کارت آمایـــش دارند و 
۴۰۰ هزار نفر دارای پاســـپورت هستند 
و اینهـــا را وقتـــی با هم جمـــع می‌زنیم 
حـــدود ۴ میلیـــون نفـــر دارای مدرک 
اقامتـــی تا ســـال ۱۴۰۱ بودنـــد. البته با 
برگه سرشـــماری هیچ خدمتـــی ارائه 
نمی‌شـــود و تنها مشـــخصات آنها ثبت 

شـــده و اخراج نمی‌شـــوند.«
یـــن  ا  ، حقیقت‌طلـــب گفتـــه  بـــه 
سرشـــماری‌ها در ایـــران ســـابقه‌ دارد. 
بـــه طـــور معمول هـــر چند ســـال یک 
بار تعداد مهاجران بـــدون مدرک زیاد 
می‌شـــود و وزارت کشـــور سرشـــماری 
انجام می‌دهـــد. اگر بخواهیم آمارهای 
۲۰ ســـال اخیـــر را بررســـی کنیم، یک 
سرشـــماری در ســـال ۱۳۸۰ صـــورت 
گرفـــت که ۲ میلیـــون و ۳۰۰ هـــزار نفر 
شناسایی شـــدند. سرشـــماری بعدی 
بـــرای ســـال ۱۳۸۹ بـــود کـــه تعـــداد 
مهاجران افغانســـتانی زیاد شـــده بود 
و مدرکـــی بـــه نـــام گذرنامـــه خانـــوار 
بـــه آنهـــا داده شـــد. دوبـــاره در ســـال 
۱۳۹۳ بعـــد از فرمان رهبـــری که همه 
کـــودکان مهاجر حق تحصیـــل دارند، 
اصـــاً  کـــه  از خانواده‌هـــا  تعـــدادی 
مدرکی نداشـــتند، آنها هم سرشماری 
شـــدند.  پس از ســـال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ ما 
هیـــچ سرشـــماری دیگری نداشـــتیم؛ 
یعنـــی اکثـــر مهاجرانی که وارد کشـــور 

می‌شـــدند، بـــدون مـــدرک بودند.
 

نباید به همه مهاجران یکسان 
نگاه کرد

حقیقت‌طلب بـــا تأکید بـــر اینکه باید 
به دســـته‌بندی مهاجران افغانســـتانی 
توجه کنیم و آنها را یکدســـت نبینیم، 
می‌گویـــد: »برایـــن اســـاس می‌تـــوان 
بـــه ســـه دســـته کلـــی  را  مهاجـــران 
تقســـیم کرد: یـــک دســـته مهاجرانی 
کـــه مقیـــم هســـتند و ســـابقه حضور 

طولانـــی در ایـــران دارند و نســـل دوم، 
ســـوم و چهـــارم آنهـــا در ایـــران متولد 
شـــده‌اند. در سرشـــماری ســـال ۱۳۹۵ 
بالـــغ بـــر ۷۰۰ هـــزار نفـــر از مهاجـــران 
افغانســـتانی متولـــد ایـــران بودند که 
اکنون تعدادشان بیشـــتر شده است. 
دســـته دوم مهاجران کاری هستند که 
انگیزه ورودشـــان کاری است و معمولاً 
بین ایران و افغانســـتان در رفت و آمد 
هســـتند و پول به افغانستان می‌برند. 
ما بعـــد از طالبان یک مـــوج مهاجرتی 
بســـیار بزرگ به ایران داشتیم و برآورد 
این بود که تعدادشـــان دو برابر شـــده 
اســـت. ســـه تا چهار ماه بعـــد از ورود 
طالبان، انگیزه ورود مهاجران، امنیتی 
هم بـــود، از طـــرف دیگر نیاز بـــازار کار 
ایـــران هـــم این رونـــد را تکمیـــل کرد. 
بســـیاری از مهاجران که در موج اخیر 
از افغانســـتان به ایران آمده‌اند، حتی 
کابـــل هـــم نرفته یعنـــی شـــهر را درک 
نکرده‌اند و از روســـتاهای افغانســـتان 
آمده‌انـــد؛ رفتارهـــای اصطکاک‌برانگیز 
میـــان ایرانیان و آنها، ناشـــی از همین 
اســـت، دســـته ســـوم هم پناهجویان 
هستند؛ یعنی کســـانی که از بیم جان 
آمده‌انـــد و عموماً با خانواده هســـتند 
و مهم‌تریـــن ویژگـــی آنهـــا این اســـت 
که اگـــر تا ۵ ســـال نخســـت مهاجرت 
بـــه کشورشـــان بازنگردنـــد، مانـــدگار 

می‌شـــوند.«
او تأکیـــد می‌کند:»مـــا بایـــد جلـــوی 
رد  مـــو ر  د ا  ر ئل  مســـا ی  یک‌ســـر
دســـته‌های اول و دوم می‌گرفتیـــم، 
امـــا رهـــا کردیـــم کـــه ایـــن مســـأله 
ز  ا یکـــی   . می‌کنـــد ه‌تـــر  پیچید ا  ر
ویژگی‌هـــای مهاجـــران تـــازه‌وارد، این 
اســـت کـــه بســـیاری از مهاجـــران که 
در موج اخیـــر از افغانســـتان به ایران 
آمده‌انـــد، حتـــی کابل هـــم نرفته‌اند. 
از  و  را درک نکرده‌انـــد  یعنـــی شـــهر 
روســـتاهای افغانســـتان آمده‌انـــد. در 
نتیجـــه رفتارهـــای اصطکاک‌برانگیـــز 
میـــان ایرانیان و آنها، ناشـــی از همین 
اســـت. در دهه ۵۰ و ۶۰ هـــم این امر را 
در ایـــران تجربـــه کردیـــم. عامل دیگر 
که باعـــث پیچیدگـــی موضوع شـــده 
است، نحوه ورود اســـت. وقتی فردی 
رونـــد قانونـــی را طی می‌کنـــد، همین 
طی کـــردن مراحـــل قانونـــی و مطلع 
شدن از کشـــور مقصد سبب می‌شود 
آن مهاجر حواســـش را بیشـــتر جمع 
کند. یعنی ســـعی کند خود را بیشـــتر 
منطبـــق کنـــد، اما ایـــن امـــر در مورد 
بسیاری از مهاجران تازه‌وارد رخ نداده 
اســـت. نکته جالب اینکـــه مهاجران 
مقیم ایـــران هـــم اتفاقـــاً از مهاجران 
تازه‌وارد شـــکایت دارند، چون نگرش 
مردم ایـــران به افغانســـتانی‌ها با ورود 

آنهـــا مخدوش شـــده اســـت.«

حمیده امینی‌فرد
گزارش نویس
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